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کهه در اسهاو     انجامید گفتمان توحیدی  به ارائه بعثت رسول اکرم)ص(

عهر  بلها ا     در جامعه  شهد    پرسهت  رایهو   مومهون    ا گفتمان بتبنیان ب
مهای مهذکور در    سهنییت   ممررایه  گفتمهان   عهدم  . متفا ت بهود  اسلام

  عمله    گفتهاری در ابعهاد   را آنهان تقابا گفتمان  مای  ،  مینهجامعه مکّ
بصد دارد تقابا گفتمان  سران بریش با پیاملر)ص( مقاله پیش ر   بالا برد.

مها پاسهخ   به ایه  پرسهش  مای گفتاری مورد تحلیا برار داد    را در شیو 
مهای گفتهاری سهران    پرست  در شیو دمد که تقابا گفتمان توحیدی   بت

گفتمان اشاعه   مومون  بر ثیری پیاملر)ص( چرونه بود؟   چه تأ بابریش 
  ؟گذاشت توحیدی
  3لکلوئو ارنستو» گفتمان تحلیا نظریه ا  استفاد  با مذکور مایپرسش تلیی 
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مهای   راتهر ا  ابعهاد  بانشناسه  در عر هه    کهه گفتمهان را ف   «1  شنتال موفهه 
مهای  یافتهه پذیر اسهت.   امکان ،انداس ، فرمنر    اجتماع  مطرح کرد سی

بهرای اشهاعه   تثلیهت معنها        یگفتمان توحیهد  دمد کهنشان م پو مش 
 نتیجه  آن در بهه تقابها پردانتنهد کهه      ،گفتمان شرک برای بقهاء   تهدا م  

شکست  سانتار    ا  فضای ربابت گفتمان  گیریبا بهر  گفتمان توحیدی
نهود  کردن گفتمهان   مومونیک جهتسا ی مناسب  به بستر گفتمان شرک
   ملادرت  ر ید. 

 
مهای گفتهاری، سهران بهریش،     شهیو  : تقابا گفتمهان،  کلیدی های واژه

 .هموف   لکلوئوپیاملر)ص(، 
 

 مقدمه 
   مهای سیاسه    نظری   عمل  پیهاملر)ص(، محهد د بهه درگیهری     ةشنانت   معرفت به سیر

مهای  شهیو  لای تهوان در لابهه  مهای تهاریی  را مه     نیست، بلکه بیش مهمه  ا  یافتهه   نظام 
تحلیا   تلیی  ایه  متهون بها     . ... دریافت 3گفتروما، مناظرات 2مذاکرات، ؛گفتاری ا  بلیا

 تواند   ایهای مهمه    گفتمان، م تحلیا  تحلیا اسنادی ا  بلیاِ مای نوی ِگیری ا  ر شبهر 
 سهها د.نمایههان اسههت،  نهفتههه بهها پیههاملر)ص(شههرک گفتمههان  سههران تقابهها  کههه در پهه ِ را

بهریش   سران میان گرفته  ورت گفترومای شناسای  با است  دددر ر پیش مقال  منظور بدی 
 را مورد تحلیا برار دمد. ما  آن چرونر  تقابا گفتمان  ،  پیاملر)ص( در د ر  مک 

متعهددی بهها اسهتفاد  ا  ر ش کیفهه  تحلیهها    تههاریی  مهای  مههای انیهر پههو مش  در سهال 
مای ربیب  گر   تقابا گفتمان به  اکا ی برن  ا  پو مشرران   ورت گرفته،    4گفتمان
بها اسهتفاد  ا     (1391)سهلطان ،  « بهدرت، گفتمهان    بهان   » کتها  سهلطان  در  انهد.  پردانته
گهرا( را   طلهب   ا هول  تمان  د  حز  سیاس  ایهران )ا هلاح  تقابا گف ،مای گفتمان نظریه

 مهای  فهیل   گفتمهان  تحلیها »در بیشه  ا  مقالهه      طامری حس  بشیر  اکا ی نمود  است.
بشهیر   طهامری،   )(«1388جمهوری ایهران)  ریاست انتیابات د رة دممی  نامزدمای تللیغات 

                                                                                                                                        
1. C.Mouffe 
2. Negotiation 
3. debate or Polemic 
4. discourse analysis 
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گیری ا  نظریه تحلیا بهر  اب به تقابا گفتمان  نامزدمای انتیابات  ( 63 – 36 :13، ش 1394
، تقابها  تهاریی   ةاثهر ار شهمند دیرهری کهه در حهو      . انهد پردانتهه  هموفه    لکلوئو گفتمان
 بررسه  » بها عنهوان   ایمقالهه  ،اسلام  را مورد تحلیها بهرار داد   مهد یت در مغر   گفتمان
است که در آن « هموف   لکلوئو گفتمان تحلیا نظریه اساورب برغواطه د لت در مهد یت

د  تحلیهها شههتقابهها گفتمههان مهههد یت در د لههت برغواطههه   مههذکور، بهها اسههتفاد  ا  نظریههه
طلل  گرای    ا لاحگفتمان  ا ولقابا تحلیا ت». (88-65 :91، ش 1392 اد ،  عل )است

سیاسه  را   ا  دیرر مقالات  است کهه یهک امهرِ   « مهوریج د ر  انتیابات ریاستدر دممی  
 :4، ش 1394میر ایه    نوراسهران ،   است ) کرد تحلیا  موفه   لکلوئونظریه استفاد  ا  با 
مهای ار شهمندی    ا  دیرر پو مش (1388ایز تسو، )«ندا   انسان در برآن»کتا   .(45-67

 بررسه  را په  ا  ظههور اسهلام     توحیهد   شهرک   معنای ِ تقاباِ اکا انهر ش معنبا است که 
 یهو  عصهر    آید، در حو   اسلام ، بهور برم طور که ا  عنا ی  آثار مذک ممان کرد  است.
تهلاش دارد بها تحلیها    ر  ِپهیش   با ر ش گفتمان   ورت نررفته است. مقاله   نلوی پو مش

، بهر انجهام   پیهاملر)ص( در د ر  مکه    بها  سران بهریش  مای گفتاریفتمان  در شیو تقابا گ
 کید نماید. مای نوی  تأی  با استفاد  ا  ر شمای تاریپو مش

 

 موفه و لکلوئو نظریه
شناس  سوسهوری، نظریهه    بانگرای مارکسیس     آمییت  نظریه سانتبا در موفه   لکلوئو
متفها ت   فرایندمای ا  ای شلکه مانند اجتماع کا آن در که کردند مطرح  1 ای ررایانهپساسانت

بابها     دارمعنها   بت  ما پدید  آنان، دیدگا  ا  کند.م  معنا تولید فه ، بابا 2گفتمان ِ بالب در
مشیصه    مویت   گرفته برار ناص گفتمان  بالب در دیرر عواما کنار در که شوندم  فه 

. در ایه   (71 :1384؛ سلطان ، 55   54 :1389یورگنس    فیلیپ ، )نمایندا  گفتمان کسب 
سهایر   با ارتلاط در مرکزی( )دالّ کانون  نقطه اطراف در گفتمان یک در ن 3ماینشانه نظریه،
 4بندی مرکزی  به  ورت یک دسترا  گفتمان  منظ  شد     مفصا دالّمای مرتلط با نشانه

 (.71 :1384؛ سلطان ، Laclau and Mouffe, p, 112,113آ رند) را به  جود م 
                                                                                                                                        
1. poststructuralism 
2. discursive 
3. sign 
4. Articulation  
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گرایانهه، فضهای مناسهل  بهرای جهدا       مای پساسهانت نظریه گفتمان  آنان با انذ دیدگا 
فرام  آ رد. ممی  مسئله سلب ابهام   چندگانر  معنا  2)محتوا(ما   مدلول 1)فرم(دالّ کردن

 مها    مهدلول  )فهرم(  دالّتغییهر را در ارتلهاط    ال   بابها ای سهی  در فضای گفتمان  شد   رابطه
(. 75ممهان،  آن مویهت بهه طهور کامها شهکا نررفت)       به  جود آ رد که در نتیج محتوا()

بنهدی  ای گفتمهان ا  مفههوم مفصها   بهرای رفهچ چنهی  مشهکل    تثلیهت معنه       موفه   لکلوئو
 ممان(.گفتمان  استفاد  کردند)

کهه ا  طریه     ا  مراحا حساو   اساس  اسهت  ا یک ما  نظر آنان تثلیت معنای گفتمان
گیهرد. ا  ایه  ر  یهک    مها  هورت مه    دیرهر نشهانه   احتمهال ِ  معان ِ 3«سا ی  برجسته طرد»

مها  نشهانه  شهود، بلکهه تهلاش دارد ا  لغهزشِ    تنها سلب تقلیها معهان  احتمهال  مه     گفتمان نه 
 :1389یورگنس    فیلیپ ، را به  ورت یک نظام معنای   احد درآ رد)ما  آن جلوگیری  

 ،مها ممک  اسهت؛  یهرا تثلیهت معنهای نشهانه     ای  امر در عما غیهر  (.77 :1384  سلطان ،  57
-ترتیب، مفههوم مفصها   شود. بدی بندی انجام م  مال    مشر ط است   ا  طری  مفصااحت

 Laclau and)  اسهت ای پیهدا کهرد  اممیهت  یهو    موفهه    لکلوئهو  بندی در نظریه گفتمان 

Mouffe, p,113 76 :1384سلطان ، ؛ .) 
شد  که به سهمت   فتمان ربیب در برابر گفتمان مطرحتثلیت معنای گفتمان، گ در  مرحل 

کشهمکش  نیزد. در ای  مرحله م نودنمای  کرد    به ربابت بر ر د، پیش م  شدن مومون
. بهه ایه    آیهد بهه  جهود مه    تیک گفتمان نوظهور   گفتمان ربیهب  کدر بالب دیال 4گفتمان 
شود؛  یرا احتمهالات  معنا در گفتمان  در د تثلیت نم  معتقدند که موفه   لکلوئوسلب، 

طهرد شهد  ا     یمها معهان  احتمهال  نشهانه    ؛گونر  گفتمان) 5میدان گفتمانمعنای  در حو   
بنهابرای  ایه    کنهد.  معنای  در گفتمان مورد نظر را تهدید مه   ( مموار  ثلاتِفضای گفتمان 

؛  )Laclau and Mouffe, p,111معنها مسهتند   ثلیهتِ ما ممیشه در حال ربابت بهرای  گفتمان
در معنهای  شود کهه   6تواند مومونیک(. در ای  دیدگا ، گفتمان  م 80-79 :1384سلطان ، 

                                                                                                                                        
1. singnifier 
2. signified 
3. exclusion & inclusion 
4. discursive struggle 
5. the field of discursivity 
6 . hegemonic  
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 ,Laclau,1994 ( ابچ گهردد مردم مورد پذیرش    در سطح  سیع  د حا ا ش اجماعآن 

p, 3( .تلهدیا   1  آن را بهه گفتمهان عینه    ه تثلیت معنای  گفتمان کمک کرد  ب شدن مومون
ت نتیجهه  عینیه  ، . در  ابهچ (83 :1384؛ سلطان ، 73-72 :1389یورگنس    فیلیپ ، کند )م 
گیرد؛  یرا گهذر  میان عینیت   امور سیاس  برار م مای سیاس  است   مفهوم مومون  نزاع

 ،شهود. در ایه  حالهت   حا ها مه    2ی مومونیکمدانلهعینیت در شرایط ا  نزاع سیاس  به 
یورگنسه     گردد)مهای میتلهف فهه  گفتمهان  سهرکو    یهک نرهرش غالهب مه          شیو 

آنهان ا    مهدل گفتمهان   تهوان  ترتیب مه  بدی . (86 :1384؛ سلطان ، 74-73  :1389فیلیپ ،
   در چهار مرحله در نمودار  یر ترسی  کرد.  را ظهور تا تثلیت معنای گفتمان

 

 
   موفه ا  ظهور گفتمان تا تثلیت آن ئوکلاار: مدل گفتمان  لنمود

                                                                                                                                        
1. objective discourses 
2. hegemonic intervention 
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 در مکه  توحیدیگفتمان  ظهور
 بهه نهدایان  چهون      بها ر  پرسهت  چندگانهه فضهای   دربا ارائه گفتمان توحیدی ظهور اسلام 

ابه   )کردنهد آنهان را شهفیعان نهود تصهور مه       مردم که  ...« لامُ» ،«زیعُ»، «اتمنّ»، «لات»
 شهعار بها   ای  گفتمان. به  بوع پیوست (332 /1 تا،ب  ؛ یعقوب ،123، 118 ،31: 1364کلل ، 

 إلهه  لا بولهوا »کید   با دعوت مردم بهه  بر  حدانیت ندا ند تأ (13)تغاب / «إِلاَّ مُو  اللَّهُ لا إِلهَ»
 (6/297 :14، ؛ مقریههزی41 /3 :1407؛ ابه  کثیهر،  119 /11: 1417)بهلارری،  « تفلحهوا  الله إلا

کهه   مهذکور  شهعارمای تللیغهات    دانست.م رستراری   مدایت انسان  پیر ی ا  آن را عاما
 ،ا  یهک سهو   :داشت د سویه  یوگ ، توسط پیاملر)ص( بیان گردیدظهور اسلام ستانه در آ

نهدایان  با نفه    ،ا  سوی  دیرررا اساو   ملنای گفتمان نود برار داد    حدانیت ندا ند 
  کید نمود.وحید با گفتمان موجود در جامعه تأبر تفا ت ماموی گفتمان ت

 مای دیرری را به دسترا  گفتمان  نود افز د   بها تللیه   تدریو آمو   گفتمان توحید به
مهای   کهه در سهال  را مها  کنهد. ایه  آمهو      جلبرا  مردمارمان تلاش نمود  ،در جامعهما  آن

که بهه   دانستمای  دالّتوان م  پیاملر)ص( مطرح شد در بالب آیات   توسطنیست بعثت 
 ،«گرایه  آنهرت » مهای دالّ. ندافهز د  شهد  یعنه  یکتاپرسهت     کانون  گفتمهان توحیهد   نقط 
 «)ص(حقانیت رسالت پیاملر»(، 4؛ فصلت، 36مدثر، «)انذار   تلشیر( »80-78؛ ی  1 ،ةقیام)

مهای    دالّ تری  مه  (10 الللد،«)رستراری   مدایت» (،39 ؛ بل ،31 مدثر،«)ایمان» (،24 )فاطر،
  .ندمشیص نمودتوحید را  نظام معنای  گفتمان امداف   ا، که مضامی ، محتو ندبود

تهوان آنهان را   کهه مه    ،سهران بهریش    اکهنش  بها  ا  ممهان ابتهدا   یتوحیدگفتمان  اشاع 
میان با رمها،     یرا آنان نه تنها سنییتر  شد؛  هدانست، ر بپرست  ن چندگانهمدافعان گفتما
را گفتمهان توحیهدی     دیدند، بلکه اشاع مای توحیدی نم نود با آمو   یماافکار   اندیشه

ت    ابتصهادی نیهز بهرای آنهان داشهت،      کهه کهارکردی معیشه    ،طرد گفتمان نهودی به منزل  
ماشه   کر  بها ابوطالهب بهه عنهوان شهیخ بنه       دانستند. به ای  سلب تلاش نمودند ا  طری  مذا

 سهب   بد أنیک اب  إن طالب، أبا یا: فقالوا» :نماینداعتراض ظهور گفتمان توحیدی به چنی  
. در ایه   (264 /1 :تها به  مشهام،   ابه  )«آباءنها،...  ضهلّا    أحلامنا، سفهّ   دیننا، عا    آلهتنا،

 کهه دربردارنهدة   ههه ندایان(کهانون  الهه) پرسهت  بها نقطهه     گانهه چند  سینان دسترا  گفتمان
عهوتل   )«حسهب »، «نسهب »، «آیی » مایدالّبا  مای بوم ه   سنته ندایان متعدد عر  است

 دالّمها   آن عهلا   بهر   مشهیص شهد  اسهت.   ( 75 :1410 ؛ ابه  سهلام،  7-3 :1427  هحاری، 
بهریش در مهذاکرات بعهدی بهر      سران مای بوم ِکه در ارتلاط با نقطه کانون  سنت دیرری
 /1 تها، به   ابه  مشهام،  «)جماعتهه  فرّبهت » ،گرفت  آن توسط پیاملر)ص( معترض بودند نادید 
 1«گرای مادی»در کنار اندیشه  دالّ جود ای  بود.  «  مملستر عصلیت »( یا به علارت  293

نمهودار  یهر    کهه در  را آنان( دسترا  گفتمان  32 /2تا،ب )مقدس ،  موجود در جامعه عر 
مههای توحیههد   گفتمههان بنیههادی    اساسهه ِِ تفهها ت بنههابرای  .شههکا داد ،ترسههی  شههد  اسههت

را در یهک محهیط جغرافیهای  فهرام      ما  آن ر مکه، نه تنها امکان ممررای پرست  د چندگانه
ایه    نمودمهای یکه  ا   ناپذیر نمهود.     کشمکش گفتمان  آنان را اجنتا  نکرد، بلکه تقابا
کهه در مقالهه    ،مای گفتاری سهران بهریش   پیهاملر)ص(   شیو توان در را م چالش گفتمان  

 .شود، مشامد  نمودر  به آن پردانته م پیش
 

 
 سران بریش با پیاملر)ص(مای شرک   توحید در شیو  گفتاری  دی گفتمانبن مفصا

 
مهای  بها دالّ مای مشیص است، گفتمان توحیهدی   بندی گفتمان مفصادر  طور که  ممان

   ایجهاد ثلهاتِ  برای تهدا م  که  ا مویت دین  تولید کردنظام معنای  ب «نلوت  معاد توحید، »
                                                                                                                                        

 گرای  مردم ناظر بر کارکرد معیشت    مادی بتان نیز مست. . ای  دال علا   بر رمنیت   نظام فکری مادی 1

 لات
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 دالّمها   آن عهلا   بهر   مشهیص شهد  اسهت.   ( 75 :1410 ؛ ابه  سهلام،  7-3 :1427  هحاری، 
بهریش در مهذاکرات بعهدی بهر      سران مای بوم ِکه در ارتلاط با نقطه کانون  سنت دیرری
 /1 تها، به   ابه  مشهام،  «)جماعتهه  فرّبهت » ،گرفت  آن توسط پیاملر)ص( معترض بودند نادید 
 1«گرای مادی»در کنار اندیشه  دالّ جود ای  بود.  «  مملستر عصلیت »( یا به علارت  293

نمهودار  یهر    کهه در  را آنان( دسترا  گفتمان  32 /2تا،ب )مقدس ،  موجود در جامعه عر 
مههای توحیههد   گفتمههان بنیههادی    اساسهه ِِ تفهها ت بنههابرای  .شههکا داد ،ترسههی  شههد  اسههت

را در یهک محهیط جغرافیهای  فهرام      ما  آن ر مکه، نه تنها امکان ممررای پرست  د چندگانه
ایه    نمودمهای یکه  ا   ناپذیر نمهود.     کشمکش گفتمان  آنان را اجنتا  نکرد، بلکه تقابا
کهه در مقالهه    ،مای گفتاری سهران بهریش   پیهاملر)ص(   شیو توان در را م چالش گفتمان  

 .شود، مشامد  نمودر  به آن پردانته م پیش
 

 
 سران بریش با پیاملر)ص(مای شرک   توحید در شیو  گفتاری  دی گفتمانبن مفصا

 
مهای  بها دالّ مای مشیص است، گفتمان توحیهدی   بندی گفتمان مفصادر  طور که  ممان

   ایجهاد ثلهاتِ  برای تهدا م  که  ا مویت دین  تولید کردنظام معنای  ب «نلوت  معاد توحید، »
                                                                                                                                        

 گرای  مردم ناظر بر کارکرد معیشت    مادی بتان نیز مست. . ای  دال علا   بر رمنیت   نظام فکری مادی 1

 لات



16 / تحلیل گفتمان شیوه های گفتاری سران قریش با پیامبر)ص( در دوره مکی با تکیه بر نظریة تحلیل ...

مهای   کهه بها  جهود دال    شهد  پرسهت  چندگانه ةشد ا با گفتمان مومونیکبه تقاب ناچارمعنای  
  مویهت   اجتماع    فرمنر  جامعه نفور یافتهه بهود   در سانتارِ «صبعَ»   «سبنَ»، «سبحَ»

  گفتمهان   پرسهت  بهرای بقها   گفتمهان چندگانهه   ،. در چنهی  فضهای   ای داشهت بهوم  ه بلیلهه   
مهای گفتهاری کهه    یکه  ا  شهیو   به نزاع   جدال گفتمهان  پردانتنهد.   توحیدی برای اشاعه 

ناظرات میان سران بریش جدال گفتمان  آنان را در امری مشترک به  ضوح نمایان سانته م
   پیاملر)ص( بود. 

 
 مناظرات  متن در  پیامبر)ص( باسران قریش  جدال گفتمان

لفظه  در    نه    میا هم    اری است که با جدال، تقابا، چانهمای گفتمناظر  ا  جمله شیو 
با توجهه بهه    (.545-538/ 7 :1414 ؛  بیدی،216-212 /5 :تاب منظور،  )اب امری ممرا  است

، کیهد دارد ان بهریش بها پیهاملر)ص( تأ   گفتهاری سهر   ر  بر  اکا ی چهالشِ پیش مقال  که ای 
مهای   در سهال را امکان شناسای  فضای تقابا گفتمهان   که مناسل  است  آنان نمون مناظرات 
  .  آ ردم پیاملر)ص( در مکه فرام   بعثتِ نیستِ
 ههت ناشه   که در بُ هه بریش میان سرانبعثت  مای نیستِ در سال   کهتری  مناظرات مه 

منهاظر  رسهول    با پیاملر)ص( بهه  بهوع پیوسهت،    ههردندب ا  ظهور گفتمان توحیدی به سر م 
 تقابهاِ  . جههت تحلیهاِ  بهود   ... «مغیهر  به   لیهد »،   «خلن  بن  امیة» ،« بعرااب » اکرم)ص( با
  سهپ  مهورد تحلیها بهرار      مطهرح مای مناظرات بهه طهور جداگانهه    مت ابتدا آنان گفتمان  

 گیرند.  م 
 1:(63 /3 :1378؛ طلهری،  1/265 :تا)یعقوب ، ب  با پیاملر)ص( ا بعرب مت  مناظر  علدالله
بها طهرح    کهرد تهلاش مه     اسهلام ملهان    بهردنِ  مدف  یهر سهلال   با در ای  مناظر  اب   بعرا

بهه ا    ارائه دلایها   شهوامد  الات  پیاملر)ص( را در پاسخ مستأ ا کند. پیاملر)ص( نیز با سل
 : شرح  یر استبه . مت  ای  مناظر  پاسخ دادند
كلّ ما يعبند من    لو وجدته لخصمته، فسلوا محمدا: أالله فقال عبدالله ب  الزّبعرى: أما و»

و الیهود تعبد عزينرا، و النّصنا ى    فنح  نعبد الملائكة، دون الله في جهنم مع م  عبده؟
                                                                                                                                        

. اب   بعرا ا  شعرای جامل   بود که تا فتح مکه اسهلام نیها رد. در جریهان فهتح بهه نجهران گرییهت   سهپ  بهه مکهه           1
 با گشت   مسلمان شد.
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م  كان معه في المجلس م  قول تعبد عیسى ب  مريم )علیهما السلام(، فعجب الولید، و 
الله ب  الزّبعرى، و  أوا أنه قد احتجّ و خاصم. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله علیه و عبد

سلم م  قول اب  الزبعري، فقال  سول الله صلى الله علیه و سلم )إنّ( كلّ م  أحنبّ أن  
لله فهو مع م  عبده، إنهم إنما يعبدون الشیاطی ، و من  أمنرتهم بعبادتنه.    يعبد م  دون ا

كَذلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَملََهُمْ إِنَّ  (1/359تا،  )اب  هشام، بيفأنزل الله تعالى علیه في ذلك
مَنا    ونَ حَسیسَها وَ هُمْ فيأُولئِكَ عَنْها مُبْعَدُونَ * لا يَسْمَعُ  الَّذي َ سَبَقَتْ لهَُمْ مِنَّا الْحُسْنى
 («. 102و  101انبیاء / )اشْتهََتْ أَنْفُسُهُمْ خالِدوُنَ *

 
که بها نهزاع      چالش   در فضایرا   پیاملر)ص(  پرستانگفتمان بتتیک دیالک مت  فوق

طهرفی  تهلاش    ،. در ایه  منهاظر   دمهد نشان مه   ، ورت گرفته« توحید»دال جدال در مورد 
مهای   بعهرا بها اسهتفاد  ا   ا      ابه   .تضعیف نمایندربیب را  ،ارائه شوامد   دلایابا  اندکرد 

 ،دین    ایجاد انسجام معنای  میهان با رمهای مشهرکان   ادیهان آسهمان  مسهیح    یههودی       
 مهای پرسهتش غیهرِ    ا   میهان  در ای  گفترهو  ی . برار داد  استما  آن را ربیل  برایاسلام 
  « عزیهز »، «مسهیحیت »، «یهودیهت »، «ملائکهه »مهای    د  خ بها  ا    (یعلد م  د ن اللهندا )

بهرای ادیهان    بلکهه  نطر اسلام را نه تنهها بهرای مشهرکان      ،ارتلاط معنای  بربرار «)ع(عیس »
ممررایهه  میهان دیهه ِ   نمهود  تههلاش  ی  ،ا  طرفهه  دیرهر  دیرهر نیههز گوشهزد کههرد  اسهت.   

 مورد پرستش جامعه با ادیان آسمان  یهودی   مسیح  بربرار کند.   آمیزِ شرک
بها اسهتناد بهه آیهات بهرآن بهرای ابنهاع         با درک چنی  مدف  (در طرف مقابا پیاملر)ص

مه   » یمها  ا   میهان  بها ایجهاد ارتلهاط معنهای        به رفچ اتهام  ارد  به انلیاء پردانته میاطب
کهه   هه حسا  پیاملران)ص( ،«أمرته  بعلادته»، «الشیاطی یعلد ن »، «الله یعلد م  د ن»، «أحب 
 پیر ان گمرا  آنان جدا نمود  است. ممچنی  ایشهان بهرای ابنهاعِ   را ا   هه ج توحید بودندمر  

 ؛مهای بها ایجهاد ارتلهاط معنهای   ا       ،با استناد با آیهات  ا  سهور  انلیهاء    ،میاطب   رفچ اتهام
بر حقانیت رسالت انلیاء   جها دانر   ، «نالِدُ نَ»   «اشتْهََتْ»، «ملُْعَدُ نَ»، «الْحُسنْى»، «سلَقََتْ»

 . کید کرد  استنعمات اله  تأآنان در 
دیرهر  ا   خلن  بن  امینة   مردگان:شدن  با پیاملر)ص( در مورد  ند  خل ب  امیة مناظر 

، ادعهای رسهول   مهای پوسهید   اسهتیوان  دادن نشهان بها    منکران بیامهت  میالفان پیاملر)ص( 



18 / تحلیل گفتمان شیوه های گفتاری سران قریش با پیامبر)ص( در دوره مکی با تکیه بر نظریة تحلیل ...

گرفتهه میهان     هورت  گفتروی.   استال بردلسمردگان  یر شدن   ند  را دربارة اکرم)ص(
  شرح است:  بدی  پیاملر)ص(ا    

 يا: فقال  ا فتّ قد بال بعظم سلم و علیه الله صلى الله  سول إلى خل  ب  أبىّ مشى و»
 نحنو  النري   في نفخه ثم يده، في  فتّه ثم أ مّ، ما بعد هذا يبعث الله أن تزعم أنت محمد،
 أقنول  أننا  نعنم، : سلم و علیه الله صلى الله  سول فقال سلم، و علیه الله صلى الله  سول
/ 1 :تابي) اب  هشام،  .النا  الله يدخلك ثم هكذا، تكونان ما بعد إياك و الله يبعثه ذلك،
 . (137/ 1 :1417؛ بلاذ ي، 362 - 361

  َمِنیم،،  هِنيَ  وَ الْعِظامَ يُحْيِ م : قال خَلْقَهُ نَسِيَ وَ مَثَلًا لَنا ضَرَبَ وَ: فیه تعالى الله فأنزل 
 الشَّنجَرِ  من   لَكُنمْ  جَعَنلَ  الَّنذِي  عَلِیم،، خلَْقٍ بِكُلِّ هُوَ وَ مَرَّةٍ أَوَّلَ أَنشَْأَها الَّذِي يُحْیِیهَا قُلْ

 («. 80 -78 يس/ )تُوقِدُونَ مِنْهُ أَنْتُمْ فَإِذا نا اً، الْأَخْضَرِ
 

بها اسهتفاد  ا      خلن  بن  امینة  اسهت.   «گرایه   آنهرت »دال مورد منابشهه  در ای  مناظر  
شهوامد ظهامری داشهت. در     سهتناد بهه  سع  در رد آن بها ا  «الریح»، «یلعث»، «بعظ » مای  ا  

کنار  با      دد ابناع میالف برآمدبا استناد به ملان   حیان  در پیاملر)ص(طرف مقابا نیز 
احیهاء مردگهان   گرایه     آنرتیشه نه تنها ا  اند «النار»   «الله یلعثه» مای ا   م  برار دادن
 ا  طرفه   .نمهود  اسهت  کید مجا ات گنامکاران در بیامت نیز تأکیفر    بلکه بر دفاع کرد ،

بها  نلقهت ا لیهه    یعنه  « مَرَّةٍ أَوَّلَ أَنْشَأَها»داری بی ارتلاط معن  ،با استناد به آیات برآن ایشان
نلقهت   ممچهون ارائه شوامد طلیعه   با  ی ممچنی  است. بربرار کرد  « د بار  انسان احیاء»

احیهاء د بهار     در نه ا  درنهت سهلز بهر توانمنهدی ندا نهد       ما    می    ایجاد آتش آسمان
  کید کرد  است. تأانسان 

ا  شهد  برنه  ا  سهران بهریش     علا   بر مناظرات یادمناظر  سران بریش با پیاملر)ص(: 
در گفترهوی بهه ظهامر     « ائاب عاص»   «خل ب ةامی»، «مغیر ب  لید»، «مطلبب اسود» بلیا

فهات پایهان دمنهد.    که با پرستش ندایان ممدیرر بهه انتلا  نواستند )ص(ا  پیاملر پیشنهادی
 یهرا سهران بهریش    مناظرات برار گرفته اسهت؛   ةآن در  مر جدل  ةشیو سلب به ای  گفترو

پاسهخ  با که  رندلال بلتوحید را  یر سا ا   اساو  ،مندی ا  ای  حربهبا بهر   دد بودنددر
 مت  ای  مناظر  به ای  شرح است:  .مواجه شدند اله به آیات ایشان استناد   پیاملر)ص( 

 الأسود -بلغني فیما -بالكعبة يطوف هو و سلم، و علیه الله صلى الله  سول اعترض و»
 بن   العنا   و خل ، ب  أمیّة و المغیرة، ب  الولید و العزّى، عبد ب  أسد ب  المطلّب ب 
 و تعبند،  منا  فلنعبند  هلمّ محمد، يا :فقالوا قومهم، في أسنان ذوى كانوا و السهمىّ، وائل
 قند  كنّا نعبد، مما خیرا تعبد الّذي كان فان الأمر، في أنت و نح  فنشترك نعبد، ما تعبد
 فنأنزل . مننه  بحظّك أخذت قد كنت تعبد، مما خیرا نعبد ما كان إن و منه، بحظّنا أخذنا
 وَ أَعْبُندُ،  ما عابِدُونَ أَنْتُمْ لا وَ. تَعْبُدُونَ ما أَعْبُدُ لا الْكافِرُونَ، أَيُّهَا يا قُلْ»: فیهم تعالى الله
 -1 كنافرون/  )«دِين ِ  لِيَ وَ دِينُكُمْ لَكُمْ. أَعْبُدُ ما عابِدُونَ أَنْتُمْ لا وَ. عَبَدْتُّمْ ما عابِد، أَنا لا
  «(.362 /1 :تابياب  هشام،  ،6

 
در پیشهنهاد نهود بها    بهریش  . سهران  است «  شرک توحید»دال مورد منابشه ای  مناظر  

ان میه  عرض    م  موا نه نوع « حظّ« »نیرا»، «فنشترک»، «تعلد»، «نعلد» مای ا   استفاد  ا 
ه بهه  عه    هه مها   آن مندی ا  منهافچ پیشنهاد بهر  مادی   با محاسلاتالله   ندایان نود بربرار 

، بلکهه  سهانت دفاع ا  ندایانشهان را محقه  مه    نه تنها ای  ابدام سران بریش  .دادند هنوده
    داد. م بتان تنزل  سطح  در را نیزادعای پیاملر)ص( به عنوان یرانه ندای مورد  «الله»

عرض  ندایان را  منط  م  «سور  کافر ن»در طرف مقابا پیاملر)ص( با استناد به آیات 
را نهان ا  مسهلمانان   مهر  جهدای  آ   «کهافر ن » با نطا  برار دادن سران بریش با عنوان   رد

دسهترا  گفتمهان     ،با درک   شنانت امهداف مشهرکان ا  ایه  طهرح    سپ   .مشیص نمود
مکهرر  تکهرار  . کهرد مه   الهرّ عرض  بها بتهان   نهدایان م    که الله را ا  مرگونه م   ایجاد کرد
، «عابِهدُ نَ »، «أَعلُْدُ» مای ا   در کنار ههدارد که بار معنای  مهم   ه در ای  سور ه «لا»حرف 

بهها اسههتفاد  ا   معنهها   بهه نههدایان مشههرکان   الله را    میههاناشههتراک  جههه گونهههمر، «عابِههدٌ»
در  ابهچ   است. کید کرد تأندایان   الله  سنییتبر جدای    عدم  «دی »   ا    «کُ ْ»ضمیر

 .  اسهت مشهحص گردیهد   بها بتهان   الله مشرکان  )ص( با نط فا ا بی  پیاملر ،در ای  سور 
شد  در حول انتلافات سران بریش بها پیهاملر)ص( در   رای  منابشه موجود در سه مت  یادبناب

 ئوکلااساو ر ش گفتمان  لکه بر  ورت گرفت «گرای  آنرت»   «توحید» مایدال مورد
 شود. در جد ل  یر نشان داد  م  ه  موف
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 الأسود -بلغني فیما -بالكعبة يطوف هو و سلم، و علیه الله صلى الله  سول اعترض و»
 بن   العنا   و خل ، ب  أمیّة و المغیرة، ب  الولید و العزّى، عبد ب  أسد ب  المطلّب ب 
 و تعبند،  منا  فلنعبند  هلمّ محمد، يا :فقالوا قومهم، في أسنان ذوى كانوا و السهمىّ، وائل
 قند  كنّا نعبد، مما خیرا تعبد الّذي كان فان الأمر، في أنت و نح  فنشترك نعبد، ما تعبد
 فنأنزل . مننه  بحظّك أخذت قد كنت تعبد، مما خیرا نعبد ما كان إن و منه، بحظّنا أخذنا
 وَ أَعْبُندُ،  ما عابِدُونَ أَنْتُمْ لا وَ. تَعْبُدُونَ ما أَعْبُدُ لا الْكافِرُونَ، أَيُّهَا يا قُلْ»: فیهم تعالى الله
 -1 كنافرون/  )«دِين ِ  لِيَ وَ دِينُكُمْ لَكُمْ. أَعْبُدُ ما عابِدُونَ أَنْتُمْ لا وَ. عَبَدْتُّمْ ما عابِد، أَنا لا
  «(.362 /1 :تابياب  هشام،  ،6

 
در پیشهنهاد نهود بها    بهریش  . سهران  است «  شرک توحید»دال مورد منابشه ای  مناظر  

ان میه  عرض    م  موا نه نوع « حظّ« »نیرا»، «فنشترک»، «تعلد»، «نعلد» مای ا   استفاد  ا 
ه بهه  عه    هه مها   آن مندی ا  منهافچ پیشنهاد بهر  مادی   با محاسلاتالله   ندایان نود بربرار 

، بلکهه  سهانت دفاع ا  ندایانشهان را محقه  مه    نه تنها ای  ابدام سران بریش  .دادند هنوده
    داد. م بتان تنزل  سطح  در را نیزادعای پیاملر)ص( به عنوان یرانه ندای مورد  «الله»

عرض  ندایان را  منط  م  «سور  کافر ن»در طرف مقابا پیاملر)ص( با استناد به آیات 
را نهان ا  مسهلمانان   مهر  جهدای  آ   «کهافر ن » با نطا  برار دادن سران بریش با عنوان   رد

دسهترا  گفتمهان     ،با درک   شنانت امهداف مشهرکان ا  ایه  طهرح    سپ   .مشیص نمود
مکهرر  تکهرار  . کهرد مه   الهرّ عرض  بها بتهان   نهدایان م    که الله را ا  مرگونه م   ایجاد کرد
، «عابِهدُ نَ »، «أَعلُْدُ» مای ا   در کنار ههدارد که بار معنای  مهم   ه در ای  سور ه «لا»حرف 

بهها اسههتفاد  ا   معنهها   بهه نههدایان مشههرکان   الله را    میههاناشههتراک  جههه گونهههمر، «عابِههدٌ»
در  ابهچ   است. کید کرد تأندایان   الله  سنییتبر جدای    عدم  «دی »   ا    «کُ ْ»ضمیر

 .  اسهت مشهحص گردیهد   بها بتهان   الله مشرکان  )ص( با نط فا ا بی  پیاملر ،در ای  سور 
شد  در حول انتلافات سران بریش بها پیهاملر)ص( در   رای  منابشه موجود در سه مت  یادبناب

 ئوکلااساو ر ش گفتمان  لکه بر  ورت گرفت «گرای  آنرت»   «توحید» مایدال مورد
 شود. در جد ل  یر نشان داد  م  ه  موف
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 در حول نقاط کانون  مای معنادارمجموعه نشانه

 در مت  مناظرات سران بریش با پیاملر)ص(

  
   توحید»شکا گرفته ما  آن علارت  دال مرکزی که مناظرات بر محور نقاط کانون  یا به

بهرار دارنهد کهه در ارتلهاط بها       1مای شنا ریدال ،مای مرکزیدر اطراف دال است. «شرک
سهران بهریش    ةما در گفتمهان مهورد اسهتفاد   . ای  دالاندکرد دال مرکزی معنا   مفهوم پیدا 

بههه معنههای « حههظّ»محاسههله مههادی ا  دیهه  بهها  ا   »، «ملائکهههپرسههتش »، «فناپههذیری انسههان»
ر گفتمان مورد د اند.ارتلاط با شرک معنادار شد  در مت  مناظرات در ،ا  ندایان یمند بهر 

کیفهر    »، «گرایه  آنهرت »مای که در آن دال دسترا  گفتمان  متفا ت استفاد  پیاملر)ص( 
در  «دیهه »   «علههادت»، «پرسههتش»، «حقانیههت انلیههاء»، «نالقیههت ندا نههد»، «جههزای انههر ی

که در ارتلاط با توحیهد  مطرح   نظام معنای  جدیدی نل  کرد  اطراف دال مرکزی توحید 
 در ، بلکهه نت  نشهد مناظرات  بهنزاع   جدال گفتمان  طرفی   .پیدا کرد  استمعنا   مفهوم 

  تدا م یافت.  اکرم)ص(سران بریش با رسول مای گفتاریشیو  اغلب
 

 تثبیت معنا   پرستی و توحید برای بقاء و تقابل گفتمانی چندگانه
سهلطان ،  )پردا نهد مه  نله  معنها بهه ربابهت      با استفاد  ا  توان معنای  نود بر سرِما  گفتمان
 تحلیها گفتمهان   نظریهه   چههارم  سهوم   مرحلهه تهوان آن را  ای  مرحله که مه   (.156 :1391
 کهردن آن اسهت.   ثلیت معنا   مومونیهک بقاء،  ما برای دانست، جدال گفتمان موفه   لکلوئو
 کهه بهه  هورت   آمیز( )ر ابهط سهتیز   2سها ی  غیریهت  به ،یاب  به ای  مدف جهت دستما  آن
منا عهان گفتمهان  ا    پردا نهد.  شود، مه  نمایان م ما  گفتمان «ران  حاشیه»   «سا ی برجسته»

                                                                                                                                        
1. floating signifier 
2. antagonistic relations 

  تولیهد اجمهاع   مقلولیهت   ،ایجاد مشهر عیت ، ثلات   بدرت گفتمانای  شیو  برای استمرار 
  (.  ممان)د نن ما دام  مبه نزاع دال استفاد     در جامعه

 آغها  شهد   عوت مهردم بهه یکتاپرسهت     با بعثت رسول اکرم)ص(   د که گفتمان توحید
. داشهت بهه ممهرا     را گرای   تکثر پرست  چندگانهطرد گفتمان  بود، در نهاد   سرشت نود

حهد د  ( 121-120 :1411)متعدد   متنوع در میان مردم که بهه گفتهه ا ربه      مای جود بت
کارکردی معیشت  نیز برای آنان داشهت،   که ،تکثر ندایانبه بت بود، با ر عمی  مردم  360
 ،ابتصادی ا  ندایان سلب شد که میان سران بریش   دیرهر بلایها   ةدمد. استفادم نشان را 

حلیهب   )اب ر ایت بغدادیبه  ورت گیرد. مای   بد    بستانبرای پرستش ندایان ممدیرر 
ر ندایانشان مهورد پرسهتش بلایها دیرهر بهرا      که ای سران بریش برای ( 311تا،  بغدادی، ب 

 ائران کعله را  توانستای  ابدام م  پردانتند.بریش  غیر گیرد، به پرستش   تکری  ندایان
 پیاملر)ص( بهه در چنی  شرایط   بت  . کندعاید آنان  بیشتری افزایش داد    منافچ ابتصادی

نهه   (186 /2 :1405بیهق ، )گردید، پیر     رسترار تا «الله الا اله لا» برویید» گفت:مردم م 
نهدایان     کرد، بلکه طرد تکثرم عنوان اساو گفتمان توحیدی مطرح  تنها دال توحید را به

 . پیامهد نهدای توحیهدی ایشهان    دادکید برار مه  أمورد تنیز تقلیا آن به یک ندای  احد را 
 بهه ایه  سهلب   انهدانت.  ا  طری   یارت کعله را به نطر مه   منافچ   عایدات مکتسله بریش

گیهری نظهام    ا  شهکا  بهرای جلهوگیری   ،بود که با ربیل  نوظهور مواجه شد  شرک گفتمان
علیهه   نه   اتهامبه  ماسو   ارمان برآن گذاری  ا  تأثیرجلوگیری    معنای  گفتمان توحیدی

کهه حته  سهران    در غرو، ساحر، کام ، شهاعر  ...  مای  چونکرد. نسلتپیاملر)ص( ابدام 
ای بهرای بقهاء   ، حربهه (270 /1: تها مشام، ب  )اب دانستندم ا ملرّما  آن بریش پیاملر)ص( را ا 

    جلوگیری ا  تثلیت معنای  گفتمان ربیب بود.  ناش  ا  آن ، حفظ منافچگفتمان نودی
بها  ، بلکهه   اپ  نرفهت  مای سران بریش ن برچسبی نه تنها با تهدید   گفتمان توحید

داشهت. ایه  امهر در     کهردن نقهاط ضهعف آن    ، سع  در برجستهسا ی گفتمان شرک غیریت
سینان پیاملر)ص( که بعد ا  نز ل سور  مدثر در جمچ سران   بزرگهان بلایها بهریش ایهراد     

 النى  ادعنوكم » سران بریش به اسهلام چنهی  گفهت:    کردند، نمود یافت. ایشان ضم  دعوتِ
 لا و تنرز   لا و تخلنق  لا و تضنر  لا و تنفنع  لا التى الاصنام ةعباد ترك و وحده الله عبادة
در ای  سینان گفتمان توحیدی ا  یک طهرف بهر   (. 24 /2 :تاب  ) یعقوب ،«تمیت لا و تحیى
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  تولیهد اجمهاع   مقلولیهت   ،ایجاد مشهر عیت ، ثلات   بدرت گفتمانای  شیو  برای استمرار 
  (.  ممان)د نن ما دام  مبه نزاع دال استفاد     در جامعه

 آغها  شهد   عوت مهردم بهه یکتاپرسهت     با بعثت رسول اکرم)ص(   د که گفتمان توحید
. داشهت بهه ممهرا     را گرای   تکثر پرست  چندگانهطرد گفتمان  بود، در نهاد   سرشت نود

حهد د  ( 121-120 :1411)متعدد   متنوع در میان مردم که بهه گفتهه ا ربه      مای جود بت
کارکردی معیشت  نیز برای آنان داشهت،   که ،تکثر ندایانبه بت بود، با ر عمی  مردم  360
 ،ابتصادی ا  ندایان سلب شد که میان سران بریش   دیرهر بلایها   ةدمد. استفادم نشان را 

حلیهب   )اب ر ایت بغدادیبه  ورت گیرد. مای   بد    بستانبرای پرستش ندایان ممدیرر 
ر ندایانشان مهورد پرسهتش بلایها دیرهر بهرا      که ای سران بریش برای ( 311تا،  بغدادی، ب 

 ائران کعله را  توانستای  ابدام م  پردانتند.بریش  غیر گیرد، به پرستش   تکری  ندایان
 پیاملر)ص( بهه در چنی  شرایط   بت  . کندعاید آنان  بیشتری افزایش داد    منافچ ابتصادی

نهه   (186 /2 :1405بیهق ، )گردید، پیر     رسترار تا «الله الا اله لا» برویید» گفت:مردم م 
نهدایان     کرد، بلکه طرد تکثرم عنوان اساو گفتمان توحیدی مطرح  تنها دال توحید را به

 . پیامهد نهدای توحیهدی ایشهان    دادکید برار مه  أمورد تنیز تقلیا آن به یک ندای  احد را 
 بهه ایه  سهلب   انهدانت.  ا  طری   یارت کعله را به نطر مه   منافچ   عایدات مکتسله بریش

گیهری نظهام    ا  شهکا  بهرای جلهوگیری   ،بود که با ربیل  نوظهور مواجه شد  شرک گفتمان
علیهه   نه   اتهامبه  ماسو   ارمان برآن گذاری  ا  تأثیرجلوگیری    معنای  گفتمان توحیدی

کهه حته  سهران    در غرو، ساحر، کام ، شهاعر  ...  مای  چونکرد. نسلتپیاملر)ص( ابدام 
ای بهرای بقهاء   ، حربهه (270 /1: تها مشام، ب  )اب دانستندم ا ملرّما  آن بریش پیاملر)ص( را ا 

    جلوگیری ا  تثلیت معنای  گفتمان ربیب بود.  ناش  ا  آن ، حفظ منافچگفتمان نودی
بها  ، بلکهه   اپ  نرفهت  مای سران بریش ن برچسبی نه تنها با تهدید   گفتمان توحید

داشهت. ایه  امهر در     کهردن نقهاط ضهعف آن    ، سع  در برجستهسا ی گفتمان شرک غیریت
سینان پیاملر)ص( که بعد ا  نز ل سور  مدثر در جمچ سران   بزرگهان بلایها بهریش ایهراد     

 النى  ادعنوكم » سران بریش به اسهلام چنهی  گفهت:    کردند، نمود یافت. ایشان ضم  دعوتِ
 لا و تنرز   لا و تخلنق  لا و تضنر  لا و تنفنع  لا التى الاصنام ةعباد ترك و وحده الله عبادة
در ای  سینان گفتمان توحیدی ا  یک طهرف بهر   (. 24 /2 :تاب  ) یعقوب ،«تمیت لا و تحیى
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ضهعف   تهری  نقطهه     ا  طهرف دیرهر مهه     کیهد ن  بهر  حهدانیت ندا نهد تأ   مدعای نود مل
  کهرد ناتوان  در سود    یان رساندن به مهردم( را برجسهته   بودن بتان ) ننث  ،گفتمان شرک

 پرسهت ( )چندگانهه شکن  دال مرکزی گفتمان ربیبسانتار با گفتمان توحید در  ابچ .است
گذاری بر ارمان أثیرولید نظام معنای  توحیدی   تب برای ت مینه   بستر مناسایجاد  سع  در
ادراک عقلان  آنان داشت؛  یرا اعتقاد به ندایان  که مهی  سهود     ما با درگیر کردن سو  

  یان  در  ندگ  بشریت نداشتند، امری نلاف منط    عقا بشری بود. 
مای افز دن دال محد د به دال توحید نشد   به تدریو با گفتمان توحید با شرکْ ةملار 

 «گرایه    معهاد  آنهرت »بندی گفتمان  پهیش رفهت. دال    گیری مفصا شکادیرر به سمت 
 پذیریفنا   گرای مادی» دال توحید گفتمان به شدن اضافه با که بود مای دال تری  مه  ا  یک 
 بهرد.  اللسه   یهر  کرد،م  تضمی  را بریش سران منافچ که را، شرک(ربیب) گفتمان «انسان

رسالت  توبف در سع  که بریش سران به سینان  در نود رسالت تللی  تدا م در پیاملر)ص(
و أنى لا أملك لكم م  الدنیا منفعة، و لا م  الآخرة نصنیبا إلا  » ایشان داشتند، چنی  گفهت: 

 در ایه  سهینان  (. 176 /5 :1420 ؛ مقریهزی، 1/120 :1417)بلارری، «أن تقولوا لا إله إلا الله
منفعت دنیها    »یعن   گفتمان توحیدییک  ا  نقاط بوت  «گرای آنرت»علا   بر طرح دال 

محد د  که ،شرک مقابا در ابدام ای  با توحید گفتمان است. شد  داد  نشان برجسته «آنرت
فراتر     هرا امری ممیشر    جا دانرسان  توحید به انسان ، منفعت   سودبه امور مادی بود

گذاری تأثیر   توحید گفتمان  دسترا  در دال ای  اممیت .دانست دنیوی   مادی محاسلات ا 
 مکرر تکرار شهد.  ما   آیات برآندر مواضچ، موبعیتبه حدی بود که  ماآن بر ارمان سو  

 قند  إنني  و» تکهرار کهرد:  چنهی   دیرر   در بالب جملاترا سینان بلل   مضامی پیاملر)ص( 
 . (4/ 3 :1407اب  کثیر،) «الیه أدعوكم أن الله أمرنى قد و الآخرة، و الدنیا بخیر جثتكم

   نلهود  پهذیرش  بابا پرستان به سهولتقید  به آنرت برای بتمقابا با ر   ع فدر طر
 دال ،جسهه  انسههان پهه  ا  مههر  شههدن  بهها اسههتناد بههه شههوامد ظههامری ممچههون؛ نههاک   

گفتمهان توحیهد بها    مقابها  در  .(1/137 :1417بلارری،  )گرای  را به چالش کشاندند آنرت
مهدثر  «)أَنْ نُسَوِّيَ بَنانَهُ  علَىقادِ ي َ   يَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَّ ْ نَجْمَعَ عظِامَهُ* بلَىأَ: »ای  آیاتبیان 
یعنه    ا  تهری  عضهو بهدن   جزئه   انسهان حته    ةدر نلقت د بهار ( توانمندی ندا ند 4   3/
  کرد.یید را با باطعیت تأشتان انرسر

بهه   ،ر  نهورد  بهود  اعتقاد بهه رسهالت پیهاملر)ص( گه       معادا  آنجای  که دال توحید با 
سران بهریش بهرای    سانت.مشکا مواجه  شرک را باگفتمان  نظام ،شک سانتار عنوان دال

ا مای سیاس ، اجتماع    ابتصهادی آنهان را بها نطهر مواجهه      یتکه ام ممانعت ا  چنی  امری
ابهدام   ،گفتمهان ربیهب   ضهعف نقهاط  کردن نقاط بوت گفتمان نهود     به برجسته کرد  بود،

طلری، « )جماعتنا فرّق   دیننا نالف الّذی» به ابوطالب چنی  گفتند: ایشکوائیهکردند   در 
کسه  کهه بها آیهی  مها       (148/ 4 :تها ؛ مقدسه ، به   158 /1 :1410 ؛ اب  سعد،327 /2: 1387

مای دالدر ای  سینان یک  ا  م   د  است. رد    جماعت ما را )عصلیت( را برمیالفت ک
ای در جامعه بهود، برجسهته   که عاما مه  مملستر  بلیله ،مه  گفتمان شرک یعن  عصلیت

ای کهه در سهانتار بلیلهه    ههه نیاکهان گمهرا    گفتمان توحید به   آن، مجم علا   برشد  است. 
  نشهان داد برجسهته   توحید گفتمان ضعف به  ورت نقطهه هبود  عر  عاما پیوندمای بلایا

اضا »  « آباءنا تکفیرک» را به پیاملر)ص( چنی  بیان کردند:آنان اعتراض نود  . شد  است
(   نواسههتار حفههظ حرمههت پههدران     25 :1405؛ بیهقهه ، 327 /2 :1387طلههری، «)آباءنهها

 مای آنان را نپذیرفت، بلکه بر حقانیهت نه تنها درنواست)ص( اکرم رسولنیاکانشان شدند. 
 بلهى » :چنی  گفتند سران بریش مقابادر کید نمود. ایشان رسالت نود   ابلاغ آن به مردم تأ

ابه   «) للحه   إنهه  الله فهو  بهالح   الله إلهى  أدعهوک    رسالته بل  لا بعثن  نلیه،   الله رسول إن 
توبهف   جههت سهران بهریش    مهای نط بطلان  بهر کوشهش   . ای  سینان(3/27 :1407 کثیر،

 کشید. رسالت 
نههه تنههها در برنوردمههای آنههان بهها  « عصههب»   «نسههب»مههای دالدفههاع سههران بههریش ا  

 به عنوان ابزار تللیغات  علیه اسلام استفاد  کردند. آنهان ما  آن ا  بلکه بر   یافت،پیاملر)ص( 
 مهذا  یلقهاک  أن نشهینا  بهد  إنها » گفتنهد: در سینان  چنی  م دیرر جهت تحذیر افراد بلایا 

 علهى    علیهک  یهدنا  أن فاحهذر   کالسهحر،  حدیثهه  فإنمها  حدیثهه،  بهلع   فیصیلک الرجا
 بهی       جهه،    المهرء  بهی     ابنه،   المرء بی  یفرّق فإنه بومنا، على   علینا أدنا ما بومک
؛ مقریههزی، 1/369 :1377الله،  سههیرت رسههول ؛ 2/759: 1412ابهه  علههداللر، «)أبیههه...   المههرء
تهری  نقطهه    مه  ،سا ی گفتمان توحید سینان با غیریتدر ای  سران بریش  .(4/346: 1420

مهای بهوم      مملسهتر   دن  بهرم  را تهلاش بهرای    هسران بریش هه  ا  دیدگا ه ه ضعف آن
ای عهر ، بهه دال   در نظهام معنهای  بلیلهه    ) عصهلیت( دال مملسهتر  . نهد عنهوان کرد ای  بلیلهه 
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بهه   ،ر  نهورد  بهود  اعتقاد بهه رسهالت پیهاملر)ص( گه       معادا  آنجای  که دال توحید با 
سران بهریش بهرای    سانت.مشکا مواجه  شرک را باگفتمان  نظام ،شک سانتار عنوان دال

ا مای سیاس ، اجتماع    ابتصهادی آنهان را بها نطهر مواجهه      یتکه ام ممانعت ا  چنی  امری
ابهدام   ،گفتمهان ربیهب   ضهعف نقهاط  کردن نقاط بوت گفتمان نهود     به برجسته کرد  بود،

طلری، « )جماعتنا فرّق   دیننا نالف الّذی» به ابوطالب چنی  گفتند: ایشکوائیهکردند   در 
کسه  کهه بها آیهی  مها       (148/ 4 :تها ؛ مقدسه ، به   158 /1 :1410 ؛ اب  سعد،327 /2: 1387

مای دالدر ای  سینان یک  ا  م   د  است. رد    جماعت ما را )عصلیت( را برمیالفت ک
ای در جامعه بهود، برجسهته   که عاما مه  مملستر  بلیله ،مه  گفتمان شرک یعن  عصلیت

ای کهه در سهانتار بلیلهه    ههه نیاکهان گمهرا    گفتمان توحید به   آن، مجم علا   برشد  است. 
  نشهان داد برجسهته   توحید گفتمان ضعف به  ورت نقطهه هبود  عر  عاما پیوندمای بلایا

اضا »  « آباءنا تکفیرک» را به پیاملر)ص( چنی  بیان کردند:آنان اعتراض نود  . شد  است
(   نواسههتار حفههظ حرمههت پههدران     25 :1405؛ بیهقهه ، 327 /2 :1387طلههری، «)آباءنهها

 مای آنان را نپذیرفت، بلکه بر حقانیهت نه تنها درنواست)ص( اکرم رسولنیاکانشان شدند. 
 بلهى » :چنی  گفتند سران بریش مقابادر کید نمود. ایشان رسالت نود   ابلاغ آن به مردم تأ

ابه   «) للحه   إنهه  الله فهو  بهالح   الله إلهى  أدعهوک    رسالته بل  لا بعثن  نلیه،   الله رسول إن 
توبهف   جههت سهران بهریش    مهای نط بطلان  بهر کوشهش   . ای  سینان(3/27 :1407 کثیر،

 کشید. رسالت 
نههه تنههها در برنوردمههای آنههان بهها  « عصههب»   «نسههب»مههای دالدفههاع سههران بههریش ا  

 به عنوان ابزار تللیغات  علیه اسلام استفاد  کردند. آنهان ما  آن ا  بلکه بر   یافت،پیاملر)ص( 
 مهذا  یلقهاک  أن نشهینا  بهد  إنها » گفتنهد: در سینان  چنی  م دیرر جهت تحذیر افراد بلایا 

 علهى    علیهک  یهدنا  أن فاحهذر   کالسهحر،  حدیثهه  فإنمها  حدیثهه،  بهلع   فیصیلک الرجا
 بهی       جهه،    المهرء  بهی     ابنه،   المرء بی  یفرّق فإنه بومنا، على   علینا أدنا ما بومک
؛ مقریههزی، 1/369 :1377الله،  سههیرت رسههول ؛ 2/759: 1412ابهه  علههداللر، «)أبیههه...   المههرء
تهری  نقطهه    مه  ،سا ی گفتمان توحید سینان با غیریتدر ای  سران بریش  .(4/346: 1420

مهای بهوم      مملسهتر   دن  بهرم  را تهلاش بهرای    هسران بریش هه  ا  دیدگا ه ه ضعف آن
ای عهر ، بهه دال   در نظهام معنهای  بلیلهه    ) عصهلیت( دال مملسهتر  . نهد عنهوان کرد ای  بلیلهه 



24 / تحلیل گفتمان شیوه های گفتاری سران قریش با پیامبر)ص( در دوره مکی با تکیه بر نظریة تحلیل ...

نسهل  بلایها شهکا     یونهدمای پ  ای در نتیجه داد؛  یرا عصهلیت بلیلهه  نسب)نون( نیز معنا م 
 شهدن  مومهون تثلیهت معنها      هدد جلهوگیری ا    ای در سران بریش با چنی  حربهگرفته بود. 

گفتمان توحید برآمدند؛  یهرا در  هورت تحقه  چنهی  امهری   شکسهت  سهانتار گفتمهان         
  دادند. ا  دست م    اجتماع  نود راسران بریش موبعیت، منزلت   جایرا ،شرک
 

 در تقابل گفتمانی سران قریش با پیامبر)ص( رانی  حاشیهطرد و 
مهای  بهه شهیو    تلاش کردنهد  ، آنانگفتمان توحیدیمحتوای بر  پ  ا  آگام  سران بریش

لهب، تمسهیر،   در با گفتهاری آنهان   ةملهار  آن را طرد   به حاشهیه براندنهد.    گفتاری   عمل 
اکهرم)ص( را   بعثت مر  بت رسهول مای نیست  در سال نآناگر شد.  استهزاء   تهدید جلو 

« گویهد پسر علهدالمطلب ا  آسهمان سهی  مه     » گفتند:آمیز م تمسیر ایشیو دیدند به م 
  .(413 /2 :1408نلد ن،  ؛ اب 2/240 :تاب یعقوب ، )

موجهب نررانه       ،یهافت  آن  تللیه  توحیهد   عمومیهت    مای مستمر پیاملر)ص( درتلاش
توانسهت کنتهرل ا ضهاع را ا  دسهت آنهان      مه  توحیهد  شد؛  یرا اشاعه سران بریش   اکنش

گذاری آن بر ارمهان  ا  تأثیر کردندسع  م  بان     آ ارِبا استهزاء  نارج کند. به ای  سلب
که مهمتری   هه دادن به برآن گوش  مردم را ا ،منظور بدی . نمایندجلوگیری ما)مردم(سو  

 فِیههِ  الْغَهوْا   َ الْقُهرْآنِ  لِههذَا  تَسْهمَعُوا  لا» برحذر داشهتند:  ههعاما جذ  مردم به پیاملر)ص( بود
 (. 313 /1 :تاب اب  مشام، ()26)فصلت / 1« تَغْلِلُون لَعَلَّکُ ْ

ابوجهها  شهد.  سیاست استهزاء   آ ار به  ورت فردی نیز علیه گفتمان توحید اعمال م 
 معشر يا» بریش چنی  گفهت:  در سینان  به آمیز   میالفان اسلام با لحن  استهزاءا  دشمنان 

 و عشنر،  تسنعة  فیها يحبسونكم و النّا  في يعذّبونكم الذي  جنودالله أنما محمد يزعم قريش،
 ابه  مشهام،  )2«مننهم   جنل  ع  منكم  جل مائة كلّ  فیعجز أ كثرة، و عددا، الناس أكثر أنتم
زا در گرایه ، پهاداش   جه    آنهرت مهای  (.  ی با ای  سینان در دد طهرد دال 313 /1 :تا ب 

  گفتمان ربیب نیز در برابر ای  سینان  اکنش نشهان داد . آمدبیامت در گفتمان توحیدی بر
                                                                                                                                        

 ید در آن شاید چیر  شوید.گوی. گوش فرا ندمید بدی  برآن   یا   1
ریان نههدا کههه شههما را در د  خ عههذا     نههدانى کننههد نههو د  نفرنههد   ک. اى گههر   بههریش محم ههد پنههدارد کههه لشهه 2

 شما بیش ا  آنها است، آیا مر  د ت  شما ناتوان است ا  برابرى با یک ت  ا  آنان.  ةکه نیر    عد در ورتى

 لِلَّنذيِ َ  فِتْنَنةً  إِلَّنا  عِندَّتَهُمْ  جعََلْننا  منا  وَ مَلائِكَةً، إِلَّا النَّا ِ أَصْحابَ جعََلْنا ما وَ»   چنی  گفت:
ا   آمیزبها لحنه  تهدیهد    میالفهان  دادن کفر بهه  م  نسلتض در ای  آیه (31مدثر/ «) ا....كَفَرُو
   است.  شد  گرفت    آ مایش بر کافران سی  راند   سیت

 در گفترومهای آنهان بها  هحابه پیهاملر)ص( نیهز      لح  استهزاء ممرا  با طرد سران بریش 
 بهه  شا بهدم   ائا ا  دیرر سران بریش ضم  نودداری ا  پردانهت  ب با تا  یافت. عاص

فقال له ينا  »   د  خ در گفتمان توحیدی چنی  گفت:با تمسیر به دال بهشت ار ت ب نلا 
خبّاب أ لیس يزعم محمد صاحبكم هذا الّذي أنت على دينه أن في الجنة ما ابتغى أهلها م  
ذهب، أو فضة، أو ثیاب، أو خدم! قال خبّاب: بلى. قال: فأنظرنى إلى يوم القیامة ينا خبناب   
حتى أ جع إلى تلك الدا  فأقضیك هنالك حقكّ، فو الله لا تكنون أننت و صناحبك  ينا     

؛ ابه  سهعد،   1/357 :تها  ابه  مشهام، به    ) 1.خبّاب آثر عند الله منى، و لا أعظم حظّا في ذلنك 
ی  سینان ا  یهک طهرف سهع     . ا(2/221 :1415؛ اب  حجر عسقلان ، 122  2/121 :1414

گرایه  گفتمهان   نسهب  دالّمای گفتمان توحیدی داشته   ا  طرف دیرهر  ران  دال در حاشیه
عهاص بهر برتهری نهود بهر       یو  در جملات پایان  کهه   شرک را برجسته نشان داد  است. به

 است.   کرد  کیدنلا  تأ
اممیت حفظ   ماندگاری گفتمان شرک بهرای سهران بهریش بهه حهدی بهود کهه بهرای         

ابوطالب نواستند با  علن  ا به  ورت به بتا کردند    پیاملر)ص( را تهدید ،حفاظت ا  آن
رسهول  نواندگ  عمار  ب   لید بهه جهای پیهاملر)ص(، بهه آنهان اجها   دمهد        پذیرش فر ند
ایه    .(1/118 :1414، اب  سید النهاو ؛ 47 /3: 1407اب  کثیر، )را به بتا برساندند اکرم)ص(

مهای  دالّشهدن   فز د ممرا  بود، بلکه به اابدامات نه تنها با  اکنش   دفاع گفتمان توحیدی 
بهود.  «  هلر   بردبهاری  » دالّ، مها دالّایه     انجامید. ا  جمله  دسترا  گفتمان  توحید دیرر به
ضهم  دلجهوی  ا  پیهاملر)ص(     .(95حجهر/ «) کفَیَْنهاکَ الْمُسْهتهَْزِئی    إِنَّها »با نز ل آیه ندا ند 

  .(2/343 :1387طلری، )مشرکان فرانواندن در برابر آ ار کرد پیشه ایشان را به  لر

                                                                                                                                        
ى است که مر که  مهر چهه بیوامهد ا      جایگوید بهشت  عاص گفت: مرر ای  محم د که تو پیر  دی  ا  مستى نم  .1

ه م  مهلهت د  تها چهون به    ه چرا، عاص گفت: پ  ب: دمند؟ نلا  گفت ا  م ه طلا   نقر    للاو   ندمتکار   غیر  ب
 تر ا  م  نیستند.   دا بهتر   محلو چون تو   محمد پیش ن ،بهشت رفتی  م  در آنجا طلب تو را بپردا م
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 لِلَّنذيِ َ  فِتْنَنةً  إِلَّنا  عِندَّتَهُمْ  جعََلْننا  منا  وَ مَلائِكَةً، إِلَّا النَّا ِ أَصْحابَ جعََلْنا ما وَ»   چنی  گفت:
ا   آمیزبها لحنه  تهدیهد    میالفهان  دادن کفر بهه  م  نسلتض در ای  آیه (31مدثر/ «) ا....كَفَرُو
   است.  شد  گرفت    آ مایش بر کافران سی  راند   سیت

 در گفترومهای آنهان بها  هحابه پیهاملر)ص( نیهز      لح  استهزاء ممرا  با طرد سران بریش 
 بهه  شا بهدم   ائا ا  دیرر سران بریش ضم  نودداری ا  پردانهت  ب با تا  یافت. عاص

فقال له ينا  »   د  خ در گفتمان توحیدی چنی  گفت:با تمسیر به دال بهشت ار ت ب نلا 
خبّاب أ لیس يزعم محمد صاحبكم هذا الّذي أنت على دينه أن في الجنة ما ابتغى أهلها م  
ذهب، أو فضة، أو ثیاب، أو خدم! قال خبّاب: بلى. قال: فأنظرنى إلى يوم القیامة ينا خبناب   
حتى أ جع إلى تلك الدا  فأقضیك هنالك حقكّ، فو الله لا تكنون أننت و صناحبك  ينا     

؛ ابه  سهعد،   1/357 :تها  ابه  مشهام، به    ) 1.خبّاب آثر عند الله منى، و لا أعظم حظّا في ذلنك 
ی  سینان ا  یهک طهرف سهع     . ا(2/221 :1415؛ اب  حجر عسقلان ، 122  2/121 :1414

گرایه  گفتمهان   نسهب  دالّمای گفتمان توحیدی داشته   ا  طرف دیرهر  ران  دال در حاشیه
عهاص بهر برتهری نهود بهر       یو  در جملات پایان  کهه   شرک را برجسته نشان داد  است. به

 است.   کرد  کیدنلا  تأ
اممیت حفظ   ماندگاری گفتمان شرک بهرای سهران بهریش بهه حهدی بهود کهه بهرای         

ابوطالب نواستند با  علن  ا به  ورت به بتا کردند    پیاملر)ص( را تهدید ،حفاظت ا  آن
رسهول  نواندگ  عمار  ب   لید بهه جهای پیهاملر)ص(، بهه آنهان اجها   دمهد        پذیرش فر ند
ایه    .(1/118 :1414، اب  سید النهاو ؛ 47 /3: 1407اب  کثیر، )را به بتا برساندند اکرم)ص(

مهای  دالّشهدن   فز د ممرا  بود، بلکه به اابدامات نه تنها با  اکنش   دفاع گفتمان توحیدی 
بهود.  «  هلر   بردبهاری  » دالّ، مها دالّایه     انجامید. ا  جمله  دسترا  گفتمان  توحید دیرر به
ضهم  دلجهوی  ا  پیهاملر)ص(     .(95حجهر/ «) کفَیَْنهاکَ الْمُسْهتهَْزِئی    إِنَّها »با نز ل آیه ندا ند 

  .(2/343 :1387طلری، )مشرکان فرانواندن در برابر آ ار کرد پیشه ایشان را به  لر

                                                                                                                                        
ى است که مر که  مهر چهه بیوامهد ا      جایگوید بهشت  عاص گفت: مرر ای  محم د که تو پیر  دی  ا  مستى نم  .1

ه م  مهلهت د  تها چهون به    ه چرا، عاص گفت: پ  ب: دمند؟ نلا  گفت ا  م ه طلا   نقر    للاو   ندمتکار   غیر  ب
 تر ا  م  نیستند.   دا بهتر   محلو چون تو   محمد پیش ن ،بهشت رفتی  م  در آنجا طلب تو را بپردا م



26 / تحلیل گفتمان شیوه های گفتاری سران قریش با پیامبر)ص( در دوره مکی با تکیه بر نظریة تحلیل ...

گیهری ا   بهه بههر    ،را ناکارآمهد یافتنهد   مهای گفتهاری  بریش  بت  استفاد  ا  شیو  سران
)ص(   رییهت   آ ار   اریهت پیهاملر   بها ر ی آ ردند. ایه  شهیو     عمل    فیزیک مای شیو 

شهکنجه   حته     ابه   ( 2/249یعقهوب ،  مای ایشان شر ع )ر بر میان شانهشکنله   سرگی  شت
مای دادن، بر ر ی ریگ ابدام سران بریش بر گرسنر . ادامه یافتپنا  ایشان بتا پیر ان ب 

(    حته  بتها یاسهر      122 /3 :اب  سعدکردن ) (، داغ196 /1:تاب اب  مشام، داشت ) داغ نره
گفتمان  طرددر جهت  آنانفیزیک  مای مای ا  برنوردنمونه (3/628 :1409اب  اثیر،)سمیه 
 ،مسهلمانان   بود. در طرف مقابا نیز پیاملر)ص( با ایجاد انریز    بهالا بهردن ر حیه    یتوحید

ضم  فرانواندن آنان به  لر، تحما ای  مصائب را دارای اجهر انهر ی دانسهته   بهه آنهان      
 .(107 /9 :1420 ؛ مقریزی،4/1589 :1412 اب  علداللر،) دادبهشت  ة عد

گهر شهد.    ابها عصهلیت بها ایمهان   عقیهد  جلهو       گفتمهان  بهه  هورت تق   در  ابچ تقابها  
سهدی ا    ،دادانجام م  یپیاملر)ص( در مقابا مر عمل  که بریش برای طرد گفتمان توحید

ناپهذیر نلهود.   نفور کهه در  هورت ثلهات پیهر ان بها مهی  ابهزاری       عقید  ایجاد کهرد  ایمان   
 کسهب اجر   پهاداش بیشهتری   شد، متحما م  کس  که عذا  بیشتراساو ای  گفتمان مربر
 ای انر ی بیشید.  جلو به آن پیر ان توحید را مدفمند    ةملار  ،دفاع  ةکرد. ای  شیوم 

جمعه  بهرای مقابلهه       بریش که با ابدام  ممامنگ   دستهسران عمل  ای آنری  حربه
 یعقهوب ، )ماش  بودابتصادی   اجتماع  بن توبف گفتمان توحیدی  ورت گرفت، تحری  

. مهدف بهریش ا  ایه  ابهدام،     (1/43 :1420 مقریهزی، ؛ 4/153ج :تامقدس ، ب ؛ 2/31 :تاب 
چینهه  بههرای بتهها ایشههان       مینههه ماشهه  ا  پیههاملر)ص(     حمایههت بنهه    کههردن  متوبههف

ابتصهادی نهه تنهها     حصهرِ شهدن   ماشه    طهولان    ، اما مقا مت بنه  (1/221 :1413رمل ،)بود
انتلاف در ن  سران  سلب ،ومیت برای آنانبا ایجاد مظل گفتمان توحید را طرد نکرد، بلکه

نظر آنان در ای   مینهه بهه حهدی     . انتلافشدبریش در مورد توبف یا ادامه حصر ابتصادی 
 ،«مشهام  به   اللحتهری أبه  » ،«عدی ب  مطع » ،«میها ب ا ب   میر»مانند؛  که کسان بود  شدید

اد  ضم  میالفت با ادامه تحری ، سلاح بر دست گرفتهه   آمه   «المطلب ب  الأسود ب   معه»
ایه     تمام (.44 /1 :1420؛ مقریزی، 236 /1: 1417)بلارری، تقابا با موافقان تحری  شدند

   گفتمهان شهرک   طهرد ابدامات ناش  ا   اممه   ترو بریش ا  غللهه گفتمهان توحیهدی      
   .بود رفت  تمام  منافچ آنان علارت  ا دست به

شهدن   در طرف مقابا نیز دسترا  گفتمان  توحید نه تنهها متوبهف نشهد، بلکهه بها افهز د       
   «کسهب رضهای ندا نهد   » دالّمای متعدد دامنهه مفههوم    فکهری آن گسهترد  شهد.       دالّ
بهه تقویهت    «  بردبهاری  هلر  »مهای  دالّعهلا   بهر    1،«توکها »  « ا   برنورداری ا  رحمت»

ندا نهد بهه   . در برابهر میالفهان انجامیهد     ترغیب مسلمانان به مقا مهت  ر حیه، ثلات عقید  
...أَ لَنیْسَ  » چنی   عد  داد: ،کردندکسان  که در برابر شکنجه    آ ار مشرکان مقا مت م 

  بآِياتِنا فَقُلْ سَلام، عَلَیْكُمْ كَتَبَ  َبُّكُمْ عَلنى وَ إِذا جاءَكَ الَّذي َ يُؤْمِنوُنَ  اللَّهُ بِأعَْلَمَ بِالشَّاكِري *
در شههرایط  کههه  ایهه  آیههات(. 156 /1: 1417بههلارری،  ؛54   53/ ) انعههامنَفْسِننهِ الرَّحْمَننة ...

نا ل  ،جسم    ر ح  سران بریش برای دست برداشت  ا  ایمان بودند مسلمانان تحت فشار
 .(9/107 :1420؛ مقریزی،1/159: 1417) بلارری، شد

رانه  گفتمهان توحیهد،     کوشش سهران بهریش بهرای طهرد   حاشهیه     ترتیب تلاش    بدی 
ست آن را طهرد کنهد.   نتوانای  گفتمان را با کندی مواجه سانت، اما   چند که ر ند اشاعمر

نشه  گفتمهان      گهام  تدریو با دفاع در مقابا مجمه   برنوردمای سیت  ای  گفتمان به
 کردن نود داشت.  مونیکربیب سع  در مو

 
  شدن هژمونگفتمان توحیدی برای تلاش 

 ،برای طهرد گفتمهان توحیهدی    عمل    گفتاریمای گفتمان شرک با  جود استفاد  ا  شیو 
مهای  دالّ، مها تهدریو بها افهول نشهانه     ا  ناحیه گفتمان ربیب گردیهد   بهه  کن  شدچار سانتار
ابههت آن   کوتها     کهانون  مواجهه شهد؛  یهرا در فا هله  مهان ِ       مرکهزی  دالّت  شنا ر   ح

شد. ای  مه  نه تنهها در سهطوح   شکسته   مر ر   بر دامنه گرایش مردم به توحید افز د  م 
گفتمهان   بلل  میالفان حت برن  ا  بزرگان، اشراف   بلکه ا  ناحیه  ،متوسط   پایی  جامعه

: 1412اب  علههداللر، عفههان)به  عثمههان ماننههدمهای   . شیصههیتگرفههتمه   ههورت  توحیهدی 
-ابه   ؛1/291 :تها به  مشهام،   ابه  ) علهدالمطلب به  حمهز  (، 3/480 :1409اثیهر،   ؛ ابه  3/1037

 ... ا  جملهه افهراد    (251-1/250 :تاب  مشام، )اب عوف  ب  ، علدالرحم (1/158 :1410سعد،
اسلام  نگ نطر جهدی بهرای افهول    ة .  ر د ای  افراد به دایر احب نفور بلایا نود بودند

 آن را فرام  نمود. شکست  سانتارِ    مین  گفتمان شرک بود
                                                                                                                                        

 (59  عنکلوت /  42نحا /یتوکلون)الذی   لر ا   على رب ه  . 1
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شهدن   در طرف مقابا نیز دسترا  گفتمان  توحید نه تنهها متوبهف نشهد، بلکهه بها افهز د       
   «کسهب رضهای ندا نهد   » دالّمای متعدد دامنهه مفههوم    فکهری آن گسهترد  شهد.       دالّ
بهه تقویهت    «  بردبهاری  هلر  »مهای  دالّعهلا   بهر    1،«توکها »  « ا   برنورداری ا  رحمت»

ندا نهد بهه   . در برابهر میالفهان انجامیهد     ترغیب مسلمانان به مقا مهت  ر حیه، ثلات عقید  
...أَ لَنیْسَ  » چنی   عد  داد: ،کردندکسان  که در برابر شکنجه    آ ار مشرکان مقا مت م 

  بآِياتِنا فَقُلْ سَلام، عَلَیْكُمْ كَتَبَ  َبُّكُمْ عَلنى وَ إِذا جاءَكَ الَّذي َ يُؤْمِنوُنَ  اللَّهُ بِأعَْلَمَ بِالشَّاكِري *
در شههرایط  کههه  ایهه  آیههات(. 156 /1: 1417بههلارری،  ؛54   53/ ) انعههامنَفْسِننهِ الرَّحْمَننة ...

نا ل  ،جسم    ر ح  سران بریش برای دست برداشت  ا  ایمان بودند مسلمانان تحت فشار
 .(9/107 :1420؛ مقریزی،1/159: 1417) بلارری، شد

رانه  گفتمهان توحیهد،     کوشش سهران بهریش بهرای طهرد   حاشهیه     ترتیب تلاش    بدی 
ست آن را طهرد کنهد.   نتوانای  گفتمان را با کندی مواجه سانت، اما   چند که ر ند اشاعمر

نشه  گفتمهان      گهام  تدریو با دفاع در مقابا مجمه   برنوردمای سیت  ای  گفتمان به
 کردن نود داشت.  مونیکربیب سع  در مو

 
  شدن هژمونگفتمان توحیدی برای تلاش 

 ،برای طهرد گفتمهان توحیهدی    عمل    گفتاریمای گفتمان شرک با  جود استفاد  ا  شیو 
مهای  دالّ، مها تهدریو بها افهول نشهانه     ا  ناحیه گفتمان ربیب گردیهد   بهه  کن  شدچار سانتار
ابههت آن   کوتها     کهانون  مواجهه شهد؛  یهرا در فا هله  مهان ِ       مرکهزی  دالّت  شنا ر   ح

شد. ای  مه  نه تنهها در سهطوح   شکسته   مر ر   بر دامنه گرایش مردم به توحید افز د  م 
گفتمهان   بلل  میالفان حت برن  ا  بزرگان، اشراف   بلکه ا  ناحیه  ،متوسط   پایی  جامعه

: 1412اب  علههداللر، عفههان)به  عثمههان ماننههدمهای   . شیصههیتگرفههتمه   ههورت  توحیهدی 
-ابه   ؛1/291 :تها به  مشهام،   ابه  ) علهدالمطلب به  حمهز  (، 3/480 :1409اثیهر،   ؛ ابه  3/1037

 ... ا  جملهه افهراد    (251-1/250 :تاب  مشام، )اب عوف  ب  ، علدالرحم (1/158 :1410سعد،
اسلام  نگ نطر جهدی بهرای افهول    ة .  ر د ای  افراد به دایر احب نفور بلایا نود بودند

 آن را فرام  نمود. شکست  سانتارِ    مین  گفتمان شرک بود
                                                                                                                                        

 (59  عنکلوت /  42نحا /یتوکلون)الذی   لر ا   على رب ه  . 1
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بهه کهار    شهدن  موموندر طرف مقابا نیز گفتمان توحیدی جهد   کوشش نود را برای 
نهارج ا  مر مهای آن   نهه تللیغهات  پیهاملر)ص( در مکهه       ای  ابدام در گسترش دامگرفت. 

 ،(2/413: 1408نلد ن،  اب  ؛4/149 :تاب  مقدس ،) ن به حلشهد یافت. مهاجرت مسلمانانمو
  تللیه  دیه  (، 2/36 :تها ب  یعقوب ،)مای اطراف مکهبه طائف   سر می  )ص(مسافرت پیاملر

 ... ا   (،4/357 :1420 مقریهزی، ؛ 1/382 :تها به   مشهام،  ابه  )در میان بلایا   میهمانان مکهه 
چنهد برنه  ا  ایه     گفتمهان توحیهدی بهود. مر   کهردن   ه ابدامات موحدان برای مومهون جمل

 العر  پیش نمود. ةابدامات با موفقیت ممرا  نلود، اما  دای اسلام را در ابص  نقاط جزیر
  یهرا  ر پیاملر)ص( با یثربیهان فهرام  شهد،   کردن گفتمان توحید در دیدا مای مومون مینه
ی بهرا  ( 1/171 :1410سهعد،  ابه   ؛1/452تا،ب مشام،  اب )عقله ا ل   د م  ماینامهپیمانعقد 

بیعهت حهر     به  جهود آ رد.  دین  برای گفتمان توحیدی سیاس  ه    موجودیت نیستی  بار 
 ارد فضهای    عقیهدت   عهد تللیغهات     هرفا    اسهلام را ا  بُ  ،یثربیان با پیاملر)ص( در عقله د م

  مویهت دینه    ایمهان     مویت دشم  برای میالفان سیاس    نظام  نمود   منجر به ایجاد 
 ایجهاد  را د  جلهه د ست   دشم  ،  یرا بیعت نظام    جنگشد؛ برای ممرامان   موافقان 

مهای  ت تهلاش تهوان گفه  مه   ،ترتیهب  بهدی  کدام مویت مربوط به نود داشهتند.  کرد که مر
بسهترمای  مکه تحق  نیافت، اما چند که در کردن گفتمان توحید مر پیاملر)ص( برای مومون

 برای آن در مدینه فرام  آ رد. را  لا م
 

 گیری نتیجه
تقابا گفتمان  که پ  ا  ظهور اسلام در مکه میان موحدان   مشرکان به  بوع پیوست مهر  

نتهایو   در پایهان ، امها  با چالش مواجهه سهانت  چند که تا سیزد  سال فضای گفتمان  مکه را 
رییهت    مه   در ،تهری  نتهایو آن   مهه  یک  ا   .داشتبرای گفتمان توحیدی به ممرا   مطلوب 

بهود؛   ان بریش برای بقهاء   مانهدگاری آن  مای سررغ  تلاش به ثلات معنای  گفتمان شرک
مای شنا ر آن را نشهانه نررفهت، بلکهه ا     دالّشرک گفتمان با در تقابا  یرا گفتمان توحید 

ه دلایها عقله      ارائه ممان ابتدا به سراغ نقطه کانون )شرک( رفت   ثلات معنای  آن را بها  
مای نیسهت در   چند که در سالییت. ای  مسئله مرم  ر دربودن بتان  منطق  ممچون ننث 

مای تغییر نیل  بار  نشد، اما  مینهمقابا استفاد  گفتمان ربیب ا  بدرت سیاس    اجتماع  
 ی مواجه سانت.  را فرام    مومون  گفتمان شرک را با تزلزل جد 
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نشهین  نکهرد، بلکهه بهه تناسهب       نلرد گفتمان  با شرک نه تنها عقهب  گفتمان توحیدی در
د الصهاق  مای  به نقطه کانون  گفتمان نومدلول ،مای سران بریش برای تقابا با آنسیاست

مهای سهران   که استقامت   مقا مت مسهلمانان را در برابهر کوشهش      نظام معنای  تولید کرد
، تحمها    کهه بها  هلر   مها  ای  مهدلول بالا برد.  تمان توحیدیفراندن گ حاشیه جهت بهبریش 

  گردیهد.  نیهز بهه آن افهز د    «مهدیریت در بحهران  »در حادثه شهعب   ، عد  بهشت شر ع شد
گرای  را تقویت   ا  سوی دیرر امکان ابقاء، آنرت دالّمای  ا  یک سو، دالّ جود چنی  

  برد گفتمان توحید را عمل  نمود. ماندگاری   پیش
کهه گفتمهان    اسهت  سها ی    جهه اسهتعاری گفتمهان     اسطور  ئوکلابه گفته ل ابدام دیرر
د  ا  مشهکلات موجهود در   نوب  ا  آن استفاد  نمود. گفتمان توحیدی بها اسهتفا   توحیدی به
داف کهه ا  امه  ه هه  «عهدالت   بسهط  » دالّ یو  نابرابری اجتماع    ابتصادی با بیان  جامعه، به

را   فضای  آرمهان   ای ر ش  را برای پیر انش ترسی  آیند  ههاست ارسال انلیاء عنوان شد  
مهای  بیان نمهود. اطمینهان بهه گفتهه     ،دشمی  م تأ نیز دنیا   آنرت آنان ،که با پیر ی ا  دی 

 افز د. تعداد پیر ان ایشان به تدریو  ه با ملان   حیان  ممرا  بود، بهپیاملر)ص( ک
 نیله  ملمهوو نلهود، امها بها حمایهت       چنهد کهه در مکهه   گیری گفتمان توحید مر بدرت

توحید ا  مکه، نه تنها نظام معنهای  گفتمهان ربیهب را بهه      رفت فضای گفتمان یثربیان   بر ن
  مناسههب بههرای  مینههبههه تناسههب افههزایش بههدرت گفتمههان توحیههدی،  ، بلکههه رانههدحاشههیه 
مردمه   بدرت سیاس    حمایت  فرام  شد. ای  مه  در مدینه که با نیز کردن آن مومونیک
 به تحق  پیوست.   ،شد ممرا 
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30 / تحلیل گفتمان شیوه های گفتاری سران قریش با پیامبر)ص( در دوره مکی با تکیه بر نظریة تحلیل ...

 . بیر ت: دارالکتب العلمیه.الکبری طبقات(. 1410اب  سعد) -
 . بیر ت: دارالفکر. النسب(. 1410اب  سلام) -
 بیر ت: دارالقل .. عیون الاثر(.  1414اب  سید الناو) -
 . بیر ت: دارالجیا.الاستیعاب فی معرفه الاصحاب(.  1412اب  علداللر) -
 ، دارالفکر، بیر ت. البدایه و النهایه (،1407اب  کثیر،) -
 ، افست، نشر نو، تهران.الاصنام(، 1364اب  کلل ،) -
 ، دارالکتب العلمیه، بیر ت.العرب لسانتا(، اب  منظور،)ب  -
 دارالمعرفه، بیر ت. ،السیره النبویهتا(، اب  مشام،)ب  -
دارالانهدل ،   ،اخبار مکه و ما جاء فیها مین الاثیار   (،1416ار ب ، محمد ب  علدالله،) -

 بیر ت.
، ترجمهه: محمهد آرام، شهرکت    خدا و انسیان در قیر ن  (، 1388ایز تسو، توشیهیرو،) -

 .سهام  انتشار، تهران
 تبلیغیاتی  هیای  فییل   گفتمیان  لیلتح»(، 1394بشیر، حس    طامری، سید حمید، ) -

،  فصهلنامه  («1388جمهوری ایران، ) انتخابات ریاست دورة دهمین نامزدهای
 .13مای راملردی سیاست، سال چهارم، شمار  پو مش

 ، دارالفکر،بیر ت.الاشراف انساب(، 1417بلارری، احمد ب  یحی  جابر،) -
 ، دارالکتب العلمیه، بیر ت.النبوهدلائل  (،1405بیهق ، ابوبکر احمد ب  الحسی ، ) -
تحلیییل تقابییل گفتمییانی  »(، 1394نوراسههران ، علهه  ربههان    میر ایهه ، محمههد، )  -

، «جمهیوری  طلبی در دهمین دوره انتخابات ریاسیت  گرایی و اصلاح اصول
 .4، شمار  26شناس  کاربردی، سال  جامعه

رهای جرییان  قدرت، گفتمان و زبیان، سیازوکا   (،1384ا هغر،)  سلطان ، سید عل  -
 ، نشر ن ، تهران.قدرت در جمهوری اسلامی ایران

 ، مطلعه الالوان الحدیثه، عمان.الانساب(، 1427 حاری، سلمه ب  مسل  عوتل ، ) -
 ، دارالتراث، بیر ت.تاریخ الطبری(، 1387طلری، محمد ب  جریر،) -
 نظرییه  براسیا   برغواطیه  دولت در مهدویت بررسی»(، 1392علیزاد ،  ینب،) -

 مسهتان. شهمار       پاییز فرمنگ.   تاریخ پو مشنامه ،«موفه و لکلوئو گفتمان تحلیل
91. 
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 الدینیه. ، مکتله الثقافهالبدء و التاریخ تا(،مقدس ، مطهر ب  طامر،)ب  -
 ، دارالکتب العلمیه، بیر ت.امتاع الاسماع(، 1420الدی  احمد ب  عل ، ) مقریزی، تق  -
، ترجمه نظریه و روش در تحلیل گفتمان(، 1389یورگنس ، ماریان   لوئیز، فیلیپ ،) -

 مادی جلیل ، نشر ن ، تهران.
 ، دار ادر، بیر ت. تاریخ الیعقوبیتا(،  اضح، )ب  یعقوب ، احمد ب  اب  -
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 چکیده

دارا  اهییتث   بثرا  حامییثت   تجثار    از حیث  در عصر قاجار مازندران 
د مواد غذای  به پایتخت غن  در تولی ترین ایالتِ نزدیک : اول،دوگانه بود
   لخلافة تهثران بثا دریثا  مازنثدران    ترین راه ارتباط  دارا نزدیک بود. دوم،

ریک تجار  ایثران یننث  روهثیه    ترین ش مه مسیر تجارت ایران با عیده ثث
مازندران دارا  مزیت نسثب    ،گذشت. علاوه بر این از این ایالت م  بودثث
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